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« آنها ـ نفس  کلمات فقط تفکر یا تکلم نمی‏ کنیم، بلکه با آنها ـ و »در
می‌‏کشیم و زندگی می‏ کنیم. به همین دلیل واژه ‏سازی و یا به وجود آوردن 
یک اصطلاح که بتواند جای خودش را در زبان و فرهنگ یک جامعه باز 
کند، کار چندان راحتی نیست. حتی معلوم نیست چنین چیزی بیشتر 
مدیون توانایی و نبوغ نویسندگان است یا خوش ‏اقبالی آنها. چون 
گاهی انگار یک جامعه و ملت سال‏هاست به دنبال یک مفهوم می‏ گردد 
و به محض اینکه نویسنده‏ ای آن را بر زبان می ‏آورد، افراد آن جامعه، گم‏ 
، یا حرف دل امروز خود را در آن اصطلاح و کلمات پیدا  کرده سالیان دراز
می‌کنند و به قول معروف، آن را در هوا قاپ می ‏زنند. الغرض، »علم‌زدگی« 
چیزی اســت از جنس همان جوزدگی و از زیرمجموعه‌های آن؛ چیزی 
مثل گرمازدگی در تابستان، سرمازدگی در زمستان، دل‏زدگی از دنیا، زنگ 
‏زدگی در آهن )!( و غیره. در بین اینها، نگارنده ترجیح می‏ دهد علم‌زدگی و 
جوزدگی را چیزی مثل همین زنگ‌زدگی در آهن معنی کند، که البته »جو« 
در اینجا هم به معنای فضا هست و هم نیست. فضازدگی مشکل نادری 
است که ممکن است برای فضانوردان پیش بیاید، اما جوزدگی اتفاق 
شایع و رایجی‏ ست که معمولًا و همواره روی زمین و برای خیلی از مردم 
خ می‏ دهد. همان مردمی که می ‏دانند و راست می‏ گویند که آدم را برق  ر
بگیرد بهتر از این است که »جو« بگیرد! به هر حال جوزدگی مشکل بزرگی 

است که غیر از علم‌زدگی یک زیرشاخه مهم دیگر هم دارد...
بله، تعبیر علم‌زدگی که در بسیاری از تولیدات سینمای غرب و هالیوود 
بروز و ظهور فراوانی دارد، قبل از هر چیز ما را به یاد »غرب‌زدگی« خودمان 
مــی‌انــدازد. کتاب »غــرب‏زدگــی« مرحوم آل‌احمد را نه می‌توان یک کتاب 
کلاسیک جامعه‏ شناسانه دانست و نه یک نوشتار فلسفی و نه حتی 
یک جور قصه و رمان. خود آن مرحوم قبل از اینکه یک جامعه ‏شناس 
باهوش باشد، یا یک قصه‌نویس زبردست، یک نویسنده به معنای 
واقعی کلمه بود. نویسنده‌ای بی ‏پروا که خوب می‌دانست »گفت‌و‌گو« 
گاهی« ما انسان‌ها با جهان  همان دیالوگ و جدال دیالکتیک و ستیز »آ
و خویشتن خویش است. آل احمد در این کتاب نه فقط با کلیشه‌های 
ذهــنــی مــرســوم و مسموم طیف گــســتــرده‏ ای از »جــهــل‌انــدیــش«‏هــای 
ظاهرگرا ـ و البته »جـــو«‏زده ـ دوره و زمانه خــود، بلکه با هــزارتــوی باطن 
ســردرگــم خــویــش گــاویــز شــده بـــود. او بــا دروغ و فــریــب بــزرگــی دست 
به گریبان شده بود که ده‌هــا سال می‌شد جامعه ایرانی را مثل ده‌ها 
کشور و ملت جهان سومی تشنه توسعه به سمت سراب می‌برد و به 

جایگاه نخست بازشان می‌گرداند. اما 
. خلاصه،  هــر روز خسته‌تر و تشنه‌تر
ماجرای غرب‌زدگی نیز حکایت همان 
جوزدگی بــود... »علم‌زدگی« اصطلاحی 
اســت مــتــرادف همان غــرب‌زدگــی، اما 
بــا دامــنــه‏ ای وســیــع‌تــر و الــبــتــه عمقی 
. یــک رابــطــه عــام و خــاص بین  بیشتر
علم‌زدگی و غــرب‌زدگــی وجــود دارد که 
طبق آن هر کسی که غـــرب‌زده است، 
 علم‌زدگی هم دارد، اما برعکس 

ً
قطعا

ــاً خـــود مــــردم کــشــورهــای  ــث آن نـــه. م
غربی که نمی‌توانند غرب‌زدگی داشته 
بــاشــنــد! یعنی هــمــان‌قــدر کــه ممکن 
اســـت مــا گــرفــتــار غـــرب‌زدگـــی باشیم، 
خود غربی‌ها گرفتار علم‌زدگی هستند. 
این دامنه وسیع به نوع ا‏ست که حتی 
ممکن اســت یــک آدم در کشورهای 
مشرق‌زمین زندگی کند و یک سنت‏ 
گــرای ضــدغــرب گــرایــی بــاشــد، امــا دچــار 
علم‌زدگی شــود. در همان غــرب‌زدگــی 
ــی عــلــمــی و  ــادگـ ــتـ ــقـــب‌افـ ــم ایـــــن عـ ــ ه
تکنولوژیکی است که نقش مهمترین 
عــامــل و انــگــیــزه را بـــرای غــرب‌زدگــان و 
غرب‌گرایان بــازی می‌کند. غرب‌زدگانی 
کــه علت ایــن مــوضــوع را در کـــراوات و 
کــت و شــلــوار و کشف حــجــاب و... هر 
چیز دیگری از این جنس جست‌و‌جو 
ــود عــلــم و  ــ ــنــد، مــگــر هـــمـــان خ مــی‌کــن
تــکــنــولــوژی! درواقـــع اینجا یــک ســؤال 
ــود دارد که  اســاســی و بسیار مهم وج
از متفکران معاصر  معمولًا بسیاری 
یــا ترجیح مــی‏ دهند آن را نپرسند و یا 
بــدون پرسیدن ایــن ســؤال فــرض را بر 
ایــن بگذارند که پاسخش داده شده 
اســت. می‌دانیم که اومانیسم دارای 
دو زیــر شــاخــه اصــلــی »دیــن‌گــریــزی« و 
»دین‌ستیزی« اســت. دین‌گریزهایی 
 بـــه ســکــولاریــتــه و لــیــبــرال 

ً
کـــه نــهــایــتــا

سرمایه‌داری رسیدند و دین‌ستیزانی 
بــه سوسیالیسم و کمونیسم و  کــه 
تئیسم و غیره. آن ســؤال ایــن است  آ
که آیا تفکر اومانیستی باعث توسعه 
علمی و گسترش فناوری شده است، 

یا قضیه کاملًا برعکس است؟! 
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خود آن مرحوم 
قبل از اینکه یک 

جامعه ‏شناس 
باهوش باشد، یا 
یک قصه‌نویس 

زبردست، یک 
نویسنده به 
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